
 

 های انقلاب اسلامیپژوهشعلمی  فصلنامه

 157ـ  186 ص ،1402 تابستان(، 45) یاپیپ ۀ، شمار2 ۀ، شمار12 ۀدور

                                یپژوهشمقاله 

 از منظر فقه حکومتی ،«الؤس بر حق» نقلی و عقلی تبیین

 2 احمد مرتاضی، 1 ینیحاجی حسحسین 

 20/02/1402: رشیپذ خیتار                                      30/08/1397: افتیدر خیتار

 :چکیده

، والیان و مردم نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند که هر کدام بایدد نقلی و عقلی ادله ، طبقلامیدر جامعه اس    

ی از یکد نمایندد حقوق خود را نیز به بهتدری  وجده اسدتیفا   ،تکالیف خود را به طور کامل انجام دهند و در مقابل

، انتخاب شایسته و اعتماد به آنها در واگذاری امور است و در مقابل یکدی از حقدوق تکالیف مردم نسبت به والیان

طرحی  سالهای اخیر،در  نسبت به وظایف محوله است ال و استیضاح مردم نسبت به ای  اعتماد و انتخاب، حق سو

مسئولی  با هدف جلب توجه را مردود شمرده و برای  سوال ازکه گردید دوفوریتی در مجلس قانونگذاری مطرح 

با ادله نقلی و عقلی موجود  و هر طرح مشابه آن، ای  طرح اولاً اما طبق پژوهش حاضر  نمودمینیز آن جرم انگاری 

های اسلامی، اعم از آیات و روایت و سدیره مسدل م نبدوی و  و در آموزهو اتفاقا  در منابع اسلامی منافات داشته

ی مردمدی از مسدئولان دولتدی و سلب حدق سدلال و مطالبده ثانیاً  تاکید بر استیفای ای  حق بوده استوی ع ، عل

اصدول و  یبا موازی  حقوق بشدر مندرج در قانون اساسی در تعارض است و ثالثاً« آزادی بیان»با اصل زمامداران، 

نیدز  دار آن اسدتکه ایران نیز داعیده یر آن،نظا همچون اصل آزادی عقیده و آزادی مطبوعات و جوامع دموکراتیک

و سدلال به بررسی حق  تحلیلی،-ای و به شیوه توصیفی، با استناد به منابع کتابخانهپژوهش حاضرهمخوانی ندارد  

های فقهی و حقوق اسلامی ها و لوایح احتمالی مشابه آن، بر مبنای آموزهدوفوریتی مذکور و طرحطرح  اساسیرد 

 می پردازد 

 

  :یواژگان اصل 

  حق سوال، سوال حاشیه دار، عدم حق سوال، آزادی بیان
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 مقدمه

، حقوق و تکالیف متقابلی بر مردم و والیان یدا با توجه به نوع حکومت حاکم برآن ،جوامع همهدر      

وجود دارد که هر کدام باید به ای  حقوق و تکالیف پایبند باشند تا نسدبت بده یکددیگر همان مسئولی  

  در جامعه ایران نیز همچون جوامع دیگر، ای  حقوق و تکالیف وجدود دارد و هده بسدا از محق باشند

 اهمیدت و حساسدیتآنجا که حکومت آن اسلامی و برگرفته از سنت هدای نبدوی و علدوی اسدت از 

جامعده  مسدئولی یکی از حقوق مدردم بدر « حق سوال»بیشتری نیز برخوردار باشد  در جامعه اسلامی 

 در جامعه اسلامی بتواند هر سوال مشروع و مرتبطدی که هر فردیمفهوم آن ای  است  واسلامی است 

داشته باشد و از سدوی دیگدر مسدئولی  نیدز بایدد صدادقانه در مقدام خود را از والیان و حاکمان جامعه 

کده طبدق آن اگدر کسدی از بود طرحی دوفوریتی درمجلس مطرح شده  برآیند  با ای  حالبه آن پاسخ 

د جدرم تلقدی شدده و بدرای آن باشدجلدب توجده دیگدران  هددف آن  نظام سوالی بپرسد که مسئولی

 ای  طرح در قالب ماده واحده ای است که در سه بند ذیل تنظیم شده بود:   بودمجازات تعیی  شده 

یدا هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسدم رسدمی  -1

که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشدن  شدود ی مراسم

نیروی انتظدامی موظدف اسدت فدوری فدرد یدا افدراد را  .گرددماه تا دو سال محکوم می 6به حبس از 

 .بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند

، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیدت جلسدات اجرایی مسئولان در هر مقام اعم از اداری، -2

مذکور را تأمی  و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلدوگیری نمایندد 

قدوه  .و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتدی محکدوم مدی شدوند

 .کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در

  شدامل کسدانی کده در هدر مقدام و مسدئولیتی باشدند و مدانع برگدزاری جلسدات 1مجازات بند   -3

 .گرددموصوف شوند نیز می

 اصدول حقدوقفرضیه ای  پژوهش ای  است که ای  طرح از اساس با آموزه های اسلامی و همچندی  

و منافدات صدریح بدا حقدوق مدردم دارد  در تعارض بدوده  قیده و بیان و   بشر همچون اصل آزادی ع

سدوالات از در جامعده اسدلامی اسدت   از مسدئولی « حدق سدوال»مطلدق اصلی پژوهش اثبات  مسئله
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 ادلده عقلدی آن هیسدت  و اینکده ادله نقلی مثبت ای  حق هگونه اسدت  لسان ای  است که  پژوهش

با حقوق خود در مقابل اعتماد به مسدئولی  و همچندی  آشدنایی  ضرورت پژوهش، آشنایی عموم مردم

  از دیگدر ضدرورت هدای بررسدی اید  مسئولی  با وظایف خود در مقابل ای  اعتماد و انتخاب اسدت

تامی  امنیت برگزاری مراسم رسدمی، عرفدی و » با عنوانفوق الذکر دو فوریتی  به طرحمسئله، می توان 

ر مجلس یاد برد که با شرع،  قانون، عرف و عقل منافدات داشدته و حدق د 1395در بهم  ماه « معمولی

 نهدایی سوال از مسئولی  توسط مردم را به کلی نادیده گرفته است  هرهند خوشبختانه اید  طدرح رای

نیاورد و تصویب نشد اما وجود ای  گونه زمزمه ها باعث می شود تدا ضدرورت یررسدی اید  مسدئله 

 شود   مجامع مربوطهای  گونه از طرح ها در  تنظیم و ارائهاز  بوضوح تبیی  شده تا مانع

 

 اصطلاحات 

 حق سوالمعناشناسی الف( 

؛ 9و ، 1ج، 1416طریحى،   آمدده اسدت ،حق در لغت به معنای ثبوت، ضدد باطدل و موجدود ثابدت

در کتدب خدویش ی شدده اسدت و فقهدا نیدز نسبت به حق تعاریف زیداد  143و  1جتا، بی فیومى،

  112و ،2ج، 1339تبریدزی،    13و  ،1، ج1403بحرالعلوم، ی را بر آن اختصداو داده اندد فصول

حق امری است که برای کسدی بدر دیگدری »که: اما تعریفی که نسبت به تعاریف دیگر رحجان دارد این

وری  حق لوازمی دارد که یکی از آشکارتری  آنها بهدره  26و ،1377مصباح یزدی، « وضع می شود 

شدود و نفعدی  منددسی که نسبت به هیزی یا کسی حق دارد می تواندد از متعلدق حدق بهدره است  ک

آندان معتقدندد کده برخدی از حقوقدانان نیز تعریفی از حق دارند    21و  ،1388 مصباح یزدی، ببرد 

حق قدرتی است کده قدانون بده شدخا عطدا کدرده، یدا نفعدی اسدت کده مدورد حمایدت قدانونی »

سلطه و اختیاری اسدت »:هنی  تعریف نموده اند کاتوزیان حق را  دکتر  44و  ،1381موحد، « است 

  و یدا 249، و تدابدی  کاتوزیان، «که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاو به آنها می دهد 

امتیاز و نفعی است متعلق به شخا که حقدوق هدر کشدور »: در جای دیگری هنی  تعریف می کنند 

از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضدوع حدق و مندع دیگدران از در مقام اجرای عدالت 

و یا دکتر لنگرودی اینگونه معتقدد اسدت کده   442، و 3، ج1381 کاتوزیان،  «تجاوز به آن را میدهد
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شدود؛ در فقده در قدرتی که از طرف قانون به شخا داده شده حق نامیدده می» حق عبارت است از :

ضدمانت اجراسدت و آن را حدق  برند  حدق در اید  معندی دارایطه را به کار میهمی  معنی کلمه سل

حدق   1722 ش ،1386 جعفدری لنگدرودی،  «انددو حقوق موضوعه و حقوق مثبتده نیدز گفته تحققی

مصادیق بسیار زیادی می تواند داشته باشد  یکی از ای  مصادیق حق سدوال از مسدئول  اسدت  بددیهی 

دهنده الزام به پاسخگویی است دال بر وجود حدق سدوال بردیگدری یدا  شاناست که واژه مسئول که ن

دیگران نسبت به او است  حق سوال از مسئولی  توسط نمایندگان مردم در مجلس بده عندوان سدوال و 

در موارد مهم تر به عنوان استیضاح مطرح است اما ای  حق بدرای خدود مدردم در جدایی از قدانون بده 

 هرهند که مذاق شریعت و روح قوانی  ای  حق را ثابت می دانند  صراحت بیان نشده است 

 آزادی بیانمعناشناسی  ب(

اعلامیه حقوق بشر یکی از ابعاد آزادی را آزادی بیان دانسته و مقرر داشدته کده: هدرکس حدق  19ماده 

نداشدته آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشت  عقاید خود بدیم و اضدطرابی 

باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسدایل ممکد  و بددون ملاحظدات 

قرآن کریم ای  حق را در آیات متعددی به رسمیت شناخته است از  اید  آیدات مدی  مرزی، آزاد باشد 

سدوره  18و  17ت و آیدا 3سوره بقره 159، آیه 2سوره آل عمران 71، آیه 1سوره زاریات 55توان به آیه 

 
ای اهل کتاب، هرا حق را به باطل « یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون» - 1

  می پوشانید و حق را کتمان می کنید در حالی که شما می دانید
یکتمون ما انزلنا م  البی نات و الهدی م  بعد بی ن اه للناس فی الکتاب اولئک لعنهم الل ه و یلعنهم  ان  الذی» -2

کسانی که کتمان می کنند آن دلایل آشکار و هدایت را که فرستادیم بعد از آن که آنها را برای مردم « اللاعنون

 .و لعنت کنندگان نیز به آنان لعنت می فرستندآشکار کردیم، آنان هستند که خدای سبحان بر آنان لعنت می کند 
 .آوری و تذکر دادن برای ملمنان سودمند استتذکر بده هون یاد« تنفع الملمنی و ذک ر فان  الذکری » - 3
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 اشاره نمود  1زمر

 آیات -1

بسیاری از موضوعات، بوضوح در قرآن بیان نشده است اما از مفاهیم آیات و همچندی  از اطلاقدات و 

عمومات آیات به راحتی می توان احکدام بسدیاری از موضدوعات را اسدتخراج نمدود  حدق سدوال از 

آیات زیادی که مربدو  بده  از سیاقده اما بیان نش در قرآن زمامداران حکومت اسلامی هرهند بوضوح

آیاتی که در قالب های دیگدر آمدده ر د مسائل دیگر است می توان ای  حق را استنبا  نمود  ای  حق را

 است می توان جستجو نمود:  

 رآیات امر به معروف و نهی از منک -1-1

ن آیاات وجاود ایان این آیات به طور مستقیم حق سوال را اثبات نمی کنند اما  لازمه عمل به ای

را اجرا نماود  دستوری آن نمی توان بدرستی مضمون  ثبوت شرعی نیافتهحق است و تا این حق 

 از این دست آیات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

عرْوُفِ وَ وَ لتْکَُ ْ منِکْمُْ أمَُّدٌ  یدَدعْوُنَ للِدَى الخْیَدْرِ وَ یدَأمْرُوُنَ بدِالمَْ» :سوره ال عمران 104آیه  -1 -1-1

 «ینَهْوَنَْ عَ ِ المْنُکْرَِ وَ أوُلئکَِ همُُ المْفُلْحِوُنَ

امر به معروف و نهی از منکر به دو صورت انجام می شود : یا به عنوان وظیفه ای عمدومی و همگدانی 

است که هر کس به مقدار توانایی خود باید به آن اقدام کند و یا به صورت وظیفه ای سدازمان یافتده و 

   در144و  ،2ج ،1376رائتی، ق  عهده می گیرنددکه گروهی خاو مسئولیت آن را بر  جم استمنس

حق نظدارت صورتی که ای  امر بخواهد به عنوان یک وظیفه عمومی و همگانی انجام شود بناهار باید 

و سپس حق سوال را برای همگان ضروری دانست تا ای  امدر محقدق شدود زیدرا اولا تدا زمدانی کده 

پاسخگو نباشد امر به معروف و نهی از منکر در مورد او اثری ندارد و ثانیا در اکثر موارد منکدر  مسئولی

 

بشارت ده « فبشر عباد ال ذی  یستمعون القول فیت بعون احسنه اولئک الذی هدیهم الل ه و اولئک هو اولواالالباب» - 1

ه سخ  را می شنوند و از بهتری  آن پیروی می نمایند، اینان، کسانی هستند که خداوند هدایتشان به آنان ک

 فرموده و اینان همان خردمندانند
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منویات او مشخا می شود و ای  امدر در مدورد مسدئولان  احرازدانست  عمل دیگران با سوال از او و 

از سدوال از بناهار بعد  تشخیا دهند منکر مصادیقنیز صادق است و مردم اگر عملی از مسئول را از 

اینکه دایره ای  امدر حتدی تدا  هرایی آن عمل و تصدیق منکر بودن آن می توانند امر به معروف نمایند 

مسئولی  نظام توسعه داده شده است طبق نظر بسیار از مفسری  است  مدثلا برخدی از مفسدران حاضدر 

ود و خدانواده و خویشدان گستره اجرای ای  امر بده لحدام مخاطبدان از خد»در ذیل ای  آیه آورده اند: 

شروع شده و تا قلمرو وسیع حکومت اسلامی و حتی به لحداظی بده غیدر مسدلمانان نیدز کشدیده مدی 

همی  مفسر در جایی دیگر در ذیل همدی  آیده بداز مدی   254و  ،15ج ،1388جوادی آملی، «  شود

گدان از وضدع برای صیانت جامعه اسلامی از آفدت جهدل و افدت جهالدت ، هدم اطدلاع هم» فرمایند:

عمومی امت اسلامی لازم است و هم احساس مسئولیت با حمایدت از امدران بده معدروف    زیدرا بدی 

  بدیهی است اطدلاع از وضدع عمدومی امدت 268و  همان، « خبری با هماهنگی ملی سازگار نیست

 اسلامی در اکثر موارد با سوال از مسئولی  و حاکمان جامعه اسلامی میسر می شود 

وَ المْلُمْنِوُنَ وَ المْلُمْنِاتُ بعَضْهُمُْ أوَلْیِا ُ بعَضٍْ یأَمْرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَ ینَهْدَونَْ » :سوره توبه 71آیه  -1-1-2

 «عَ ِ المْنُکْرَِ

بر اساس ای  آیه هرکس در قبال کل جامعه مسئول است و باید در حفظ و ارتقا  جامعه بکوشدد و در 

ت نشان دهد  طبق ای  اصدل نده تنهدا حدق سدوال و انتقداد بدرای همده برابر هرگونه نارسایی حساسی

  کسدانی کده متدولی اید  امدور جامعده مواقعی اعمال ای  حق واجب می شدودمحفوم است بلکه در 

هستند نه تنها مجاز نیستند در برابر آمران به معروف و ناهیان از منکر مانع بتراشدند بلکده بایدد ترتیبدی 

واجب هم در عرصه امور فردی و هم در عرصه اجتماع به بهتدری  و آسدان تدری  اتخاذ نمایند که ای  

  229و ،1384، شکل ممک  به اجرا در آید  وحیدی منش

وجدود امدر  صددور نکته مهم اصولی که در مسئله امر به معروف وجود دارد اید  اسدت کده در کلمده

د باید بر مامور برتری داشته باشد و یدا یعنی کسی که امر می کن در آمر شر  است « استعلا » یا « علو»

  ممکد  اسدت 422و  ،1396باقرزاده،  اینکه خود را در ای  مقام قرار دهد و از موضع بالا امر کندد 

ای  مسئله اینگونه وانمود کند که مردم نسبت به  مسئولی  دارای علو و یا استعلا  نبدوده و لدذا امدر بده 

کده مدردم ولدی نعمدت و دلیدل  اید اما با توجه به  نیستندایز معروف کردن مسئولی  از سوی مردم ج
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وجود مسئولی  هستند و تمام تلاش مسئولی  برای رضایت مردم است هطور مردم نمی توانند نسدبت 

همی  مسئله استعلا  را در باب امر بده معدروف و به مسئولی  علو یا استعلا  داشته باشند  امام خمینی 

   مقام معظدم رهبدری نیدز 399و  ،1ج، 1434ح نموده است  امام خمینی، نهی از منکر به خوبی مطر

طرف امر به معروف فقدط » فرمایند:  یماز امام خمینی همی  مسئله را مورد توجه قرار داده و  به تاسی

عامه مردم نیستند حتی اگر در سطوح بالاتر هم هستند شما باید به او امر کنید نه اینکده از او خدواهش 

امر و نهی باید با حالت استعلا  باشد  ای  مددل امدر بده معدروف و نهدی از منکدر اسدت  بیانات کنید  

  1379 /19/4رهبری در دیدار با مسئولان 

 آیات شورا و مشورت-1-2

را بده رسدمیت  نقش و حقوق اساسی مستقل مردم در نظام مردم سدالاری دیندیموازی  فقه حکومتی 

، عناصر نظدارتی و کنترلدی را بده عندوان و حقوق مستقل ای  نقش می شناسد  شهید صدر برای اثبات

او معتقد است مشورت و شورا حق شرعی و طبیعی انسان اسدت  ایشدان شدورای   مطرح می کند مبنا

خدا بر پیدامبرش » زمان معصوم را نیز دال بر مشارکت امت و در صحنه بودنشان می داند و می گوید: 

و امتش به مشورت بپردازد تا مسئولیت آنها را در انجدام خلافدت الهدی که با جامعه است واجب کرده 

  شدهید صددر در مدورد امدر بده معدروف از عناصدر نظدارت 38و  ق،1399صدر،   آنها بفهماندبه 

حق نظارت و ولایت نسدبت بده همه مردم  «ینظارت همگان»همگانی ایشان می گویند: بر مبنای اصل 

هم اولیا  بعض  و همواره با هشمان تیزبی  و کنجکاوگر خود اعمدال حکومت را دارند  المومنون بعض

حاکمان را زیر ذره بی  قرارمی دهند و بر عملکرد آنها نظارت و به آنهدا امدر و نهدی مدی کنند  صددر، 

  171و  تا،بی

 آیات مربوط به حق و صبر-1-3

راحت در سدوره مبارکده یکی از توصیه های مهم قرآن توصیه به حق و صبر است  ای  توصدیه بده صد

عصر نمایان است  ای  سفارش غیر مستقیم و در ای  قالب بیان شده است که همه ی افدراد جامعده بده 

ن دارند و عمل صالح انجام می دهند و سفارش به حق و صبر می کنندد در خسدران جز کسانی که ایما

و مطلق بیان شدده اسدت  از آنجا که بصورت عام خط مشی ای   170، و1394 کعبی،  خواهند بود 

می تواند در عرصه های مختلفی ظهور و بروز داشته باشد  یکی از ای  عرصه ها  می تواندد مشدارکت 
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و سفارش آندان بده مردم در اداره حکومت اسلامی با بیان نظر و همچنی  سوال از زمامداران حکومت 

 باشد  حق 

 الرحمنآیات سوره  -1-4

علمده  -هی است که قرآن از آن یاد می کند و می فرماید : خلدق الانسدانبیان اندیشه از موهبت های ال

دیرینده را از سدیمای  گفتگو صورت پذیرد ابهام هدایهرگاه بیان اندیشه بصورت   4-3البیان الرحم /

  95و  ،1382خودنمدایی مدی کند  سدبحانی، حقیقت می زداید و ههره واقع با درخشندگی خاصی 

ق ای  گفتگو می تواند مناظره یا سوال و جواب بی  مسئولی  بدا مدردم و یدا یکی از مصادی بدیهی است

   نمایندگان مردم باشد 

 سنت  -2

با اقشار مختلف جامعه از بارزتری  ومهدم تدری  بخدش هدای تشدکیل  امامانسیره سیاسی و اجتماعی 

العکس، نحدوه اداره دهنده ای  کتاب ارزشمند است  رابطه افراد با حاکمان و والیان جامعه اسدلامی و بد

از اید  دسدت کده در  موضوعات بسدیاریجامعه اسلامی و تعامل با دیگر ملل اسلامی و غیر اسلامی 

معصدومی  ت امورد توجده حضدرتقسیم بندی های امروزی ذیل مباحث حقوق عمومی قرار می گیرد 

تا بحال دهدار تحدول    در ای  میان بسیاری از موضوعات که از صدر اسلامندابوده و بدان ها پرداخته 

امدا برخدی از اسدت  به راحتی قابل استنبا  بدودهبه دلیل وجود نا صریح در مورد آنها ماهوی نشده 

روایدات تلویحدا و یدا بدا در مسایل حقوق عمومی همچون حق سوال که هر هندد در زمدان صددور 

ز امدام سدوال هون بصورت مسدتقیم اولی عناوی  دیگر و در ذیل مباحث دیگر مطرح می شده است 

نشده لذا نصوو صریحی در ای  مورد وجود ندارد با ای  حدال اید  ندوع مسدایل و موضدوعات بدا 

توجه به روح حاکم بر روایات و یا در ذیل روایات دیگر و یدا در فحدوای کدلام امدام و بدا توجده بده 

تنبا  بدوده  و به راحتدی قابدل اسد انعمومات و اطلاقات و تمسک به قواعد اصولی حاکم بر کلام امام

می تواند راهگشای معضلات و پیچیدگی های مربو  به خود در جامعده امدروزی باشدد  بدا تتبدع در 

 به مواردی که می توان وجود و ثبوت ای  حق را استنبا  کرد ذیلا اشاره می گردد:منابع روایی 

ان فرمودندد: در کتاب سلیم اب  قیس هلالی ای  روایت از علی ع  نقدل شدده اسدت کده ایشد  -2-1
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اید  روایدت ادامده دارد امدا همدی     942، و 1391قدیس هلالدی، بد ا  1«قبَلَْ أنَْ تفَقْدِوُنیِ سلَوُنیِ»

محل کلام است که هند نکته ذیل آن حایز اهمیت اسدت: اول اینکده « سلونی قبل ان تفقدونی» عبارت

شان فرد خاصدی نبدوده و که جمع است مشخا می شود که مخاطب ای« سلونی»از ضمیر موجود در 

گروهی از مسلمی  بوده که برای آنها خطبه می خوانده اند و بدیهی است که شدان اید  مخاطب ایشان 

نوع از خطابات آن هم از والی و حاکم جامعه مخصوو مخاطبی  حاضر در جلسه نیست بلکه حتدی 

ا ای  حدق سدوال را مدی تدوان غایبی  را نیز شامل می شود و از آنجا که مخاطبی  مردمی عادی بوده لذ

هدر به صیغه امر آمدده اسدت « سلونی»دوم اینکه  حق سوال  مردم عادی از حاکم و والی خود دانست 

هند ای  امر مولوی نیست و ارشادی است اما در امر ارشادی آن هم از سوی معصوم و حداکم جامعده 

دست می آید و یا اینکه مفسدده  حتما مصلحتی نهفته است که اگر به آن امر عمل شود آن مصلحت به

ای از بی  می رود  با ای  توضیح مشخا می شود که سوال از حداکم و والدی حامعده اسدلامی و بده 

طریق اولی از مسئولی  نظام اسلامی حاوی مصالحی است که عقل سلیم بددانها آگداه اسدت کده از آن 

  و از آنهاسدت اشداره نمدود لسدوا جمله می توان به صحت عملکرد مسئولی  که ناشی از وجود حدق

نکته سوم اینکه هرهند ای  روایت در ادامه مباحث علمی را مطرح نموده است ولی با اید  حدال مدی 

توان اصل وجود سوال از حاکم یا مسئول جامعه را اثبات کند و همچنی  عبارات ذیدل روایدت جهدت 

زیرا امام به تمام علوم آگداه اسدت  هدر اثبات گستره علم امام است نه تضییق علم امام به مسائل علمی؛ 

هند مسئولی  جامعه امروزی تنها در حیطه مسئولیت خدود موظدف بده پاسدخگویی هسدتند و کسدی 

ولی همی  اصدل پاسدخگویی آنهدا مثبدت حدق  انتظار پاسخگویی آنها در تمام مسایل و علوم را ندارد

  است  برای مردم سوال از آنها

بودم که مدردی از اهدل نزد امام صادق ع  نشسته » : هنی  نقل می کند کهدر روایتی دیگر زراره  -2-2

 ٍ شئِتْمُْ وَ لاَ تسَدْألَوُنیِ عدَ ْ شدَیْای  سخ  علی  ع  که فرموده بودند : سلونی عمََّا کوفه آمد و در مورد 

 

التَّوْرَاةِ، وَ إِنِّی لأََعْلَمُ  قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونیِ فَوَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرأََ النَّسَمةََ، إِنِّی لأََعْلَمُ باِلتَّوْرَاةِ منِْ أَهْلِ سَلُونیِ - 1

 «باِلإِْنْجِیلِ مِنْ أَهْلِ الْإِنْجِیلِ، وَ إِنِّی لأََعْلَمُ باِلقُْرْآنِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ
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یست مگر اینکه آن علدم سوال کردند امام صادق ع  در پاسخ فرمودند: نزد کسی علمی ن« للَِّا أنَبْأَتْکُمُْ بهِِ

ای  روایت در کتب روایدی دیگدر نیدز    12و ،1ج، 1404صفار،   1«از علی  ع  نشات گرفته باشد    

  327و ،2ج، 1407لینی، با همی  عبارت آمده است  ک

هدر انچده ای  روایت نیز از لحام محتوا تقریبا شبیه روایت قبلی است اما با تعابیر مختلف  با ای  حدال 

موجدود در « مدای موصدوله»گفته شد در اینجا نیز صادق است علاوه بدر آن « سلونی»در مورد کلمهکه 

روایت بر عموم دلالت کرده و هیچ محدودیتی را برای موضوع سوال ایجداد نمدی کندد کده حداکی از 

گستره علم امام معصوم است  با اید  حدال در مدورد حداکم غیدر معصدوم و مسدئولی  دیگدر جامعده 

حق سوال از آنها محدود به تخصا و مسدئولیت آنهدا اسدت و عقدلا از گسدتره موجدود در  اسلامی،

 روایت برخوردار نیست اما ثبوت اصل حق سوال و لزوم پاسخگویی را ایجاب می کند  

در روایت دیگری باز نزدیک به همی  دو روایت قبلی که از قرب الاسناد نقل شده اسدت آمدده اسدت 

بدا توجده بده    کده318و، 1413حمیدری،  « العْنَدَتَتفَقَُّهداً وَ دعَدُوا  لوُنیِسدَ  »که حضرت فرمودندد:

« حدال»که از لحدام نحدوی « تفقها»توضیحات روایات قبلی نیاز به توضیح ای  روایت نیست اما کلمه 

ال قصد و نیت سائل از سدوال اسدت کده اهمیت زیادی است و در واقع به دنبمحسوب می شود حایز 

سوال کنید و مفهوم آن ای  اسدت کده سدوال بدرای « دانست »و یا «  فهمیدن»ایند برای حضرت می فرم

تضییع مسئول یا تحقیر و یا برای جلب توجه دیگران به خود نباشد که ای  نیدز از غندی تدری  مسدائل 

اخلاقی مرتبط با ای  موضوع است هرهند اگر برخی از مردم با قصدی غیراز فهدم مسدئله از مسدئولی 

 کند موجب بطلان حق وی نمی شود و مسئولی  باید در خور سائل پاسخ مناسب را بدهند  سوال

را به همدراه  داسدتان مشدهوری « سلونی قبل ان تفقدونی»روایت  علامه مجلسی در کتاب بحار -2-3

که در همان مجلس در مسجد کوفه اتفاق افتاده است آورده که مدی تواندد بده کمدک قیداس اولویدت 

 
يٍر وَ الَْْسَني بْني عَليي ي بْني فَضَّالٍ عَنْ محثَنًّ  - 1 ثَنِي مُحَمَّدح بْنح الْْحعْفيي ي عَنْ جَعْفَري بْني بَشي نْدَ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّ  عَنْ زحراَرةََ قاَلَ: كحنْتح قاَعيداً عي

نْ أَهْلي الْكحوفَةي يَسْألَحهح عَنْ قَ وْلي أَمييري الْمحؤْمينييَن سَلحوني  ئْتحمْ وَ لََ تَسْألَحوني عَنْ شَيْ  ع فَ قَالَ رجَحلٌ مي ا شي ءٍ إيلََّ أنَْ بَأْتحكحمْ بيهي فَ قَالَ إينَّهح عَمَّ
ؤْمينييَن ع فَ لْيَذْهَبي النَّاسح حَيْثح شَاءحوا فَ وَ اللَّّي ليَْسَ  نْ عينْدي أَمييري الْمح لْمٌ إيلََّ خَرَجَ مي نْ هَاهحنَا وَ أَشَارَ بييَديهي   أَحَدٌ عينْدَهح عي ليََأْتييهيمح الَْْمْرح مي

  إيلََ الْمَديينَةي.....
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ای  روایت آمدده اسدت در حق سوال از مسئولی  و والیان جامعه اسلامی مفید واقع شود   جهت اثبات

بده « سدَلوُنى قبَدل انَ تفَقْدِدونى»روزى امیرالملمنی   در مسجد  سخنرانى مى کرد و مى فرمدود : »: که 

وقداو بلندد خدا سوگند از هر هه بپرسید م  شما را از آن آگاه مى سازم   در ای  میان ، سعد ب  ابى 

شد و گفت : اى امیرالملمنی  ! سلام بر تو ، مرا از تعداد موهداى سدر و صدورتم آگداه سداز ، امدام در 

سداخته پاسخ فرمود : به خدا سوگند از امرى سلال کردى که خلیلم رسول خدا مرا به ای  رویداد آگداه 

 1«     لعندت مدی کندد بود که تو هنی  سلالى مى کنى ، در زیر هر موى سرت ملکدی اسدت کده تدورا

  125و ،10ج ،1403 مجلسی، 

هند نکته در مورد ای  روایت حائز اهمیت است که در استدلال به آن ضروری به نظدر مدی رسدد  در 

مورد سوال سائل باید گفت: اولا سوال بسیار سخیف و احمقانه ای بوده است زیرا مشدهور اسدت کده 

های آنهاست ثانیا سائل به قصدد تحقیدر حضدرت العیاذ بدا   ارزش انسانها به اندازه سوال و خواسته 

ثالثا سوال سائل از جمله سوالاتی اسدت کده حتدی در ای  سوال را پرسیده است نه برای تحصیل علم 

صورت دانست  پاسخ آن مشکلی را از فرد و جامعه حل نمی کند و در واقدع غیدر مفیدد اسدت  حدال 

ی به نظر می رسدد : اولا بدا وجدود اینکده حضدرت صداحب هند نکته در مورد رفتار حضرت ضرور

حاکم جامعه و یدا بده دلیدل  قدرت و جایگاه سیاسی بودند و می توانستند سائل را به دلیل قصد تحقیر

به سخره گرفت  مجلس وعظ و خطابه مورد تنبیه قرار دهد با ای  حدال حضدرت در کمدال آرامدش و 

نی صحیح در آن نهفته بود به پاسخ آن فدرد پرداختده اسدت  ثانیدا البته با بیانی طوفانی که نوعی پیش بی

امام در ضم  اینکه به روش سائل به او پاسخ می دهند به ای  نکته رهنمون مدی کننندد کده حتدی اگدر 

پاسخ ای  سوال را به تو بگویم باز هم راهی برای فهم آن نداری و لذا انکار می کنی هرا که بدا وجدود 

راهدی بدرای بداور  یشموهای سر سائل، به دلیل عدم قدرت سائل بر شمارش موهدا علم امام به تعداد

 

ائَةً وَ تَْ أَنَّ أَمييَر الْمحؤْمينييَن ع كَانَ يََْطح  - 1 لُّ مي ديي ميائَةً بح فَ قَالَ فِي خحطْبَتيهي سَلحوني قَ بْلَ أَنْ تَ فْقيدحوني فَ وَ اللَّّي لََ تَسْألَحون ي عَنْ فيئَةٍ تحضي

ْني  نْ طاَقَةي شَعْرٍ فَ قَالَ أَمييرح الْمحؤْمينييَن إيلََّ أنَْ بَأْتحكحمْ بينَاعيقيهَا وَ سَائيقيهَا إيلََ يَ وْمي الْقييَامَةي فَ قَامَ إيليَْهي رجَحلٌ فَ قَالَ أَخْبِي يَْتِي مي ي وَ لْي  كَمْ فِي رأَْسي

 ع وَ اللَّّي لَقَدْ حَدَّثَنِي خَلييليي رَسحولح اللَّّي 
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 کردن پاسخ امام وجود ندارد و هون عنادا سوال نموده لذا باز هم انکار می کند 

ای  باره نه تمام مسدئولی  مدا جدامع تمدام علدوم در نحوه استدلال به ای  روایت از باب اولویت است  

ه به ایشان را دارند و نه مردم ما مثل آن مدرد بدی خدرد کده از امدام معصدوم هستند و نه جایگاهی شبی

سوال بی مورد و بی فایده می پرسد را از مسئولی  می پرسند بندابرای  وقتدی حضدرت بدا آن جایگداه 

ایشدان را تنبیده  توجه نمدوده، نشان داده و به سوال ایشان د تواضععظیم در مقابل سوال سخیف آن مر

به طریق اولدی مسدئولی  مدا کده نده از آن جایگداه ی ایشان را موعظه نیز نموده است پس و حت  نکرده

برخوردارند و نه مردم ما سوالاتی از آن سنخ می پرسند پس باید بده درسدتی جدواب دهندد نده اینکده 

 بخاطر آن محاکمه و مجازات شوند 

وصدیف کندد ایشدان در ای  حکمت شخصی از علی ع  خواست تدا ایمدان را ت: 266حکمت  -2-4

کندی دیگدری آن را فردا نزد م  بیا تا در جمع مردم پاسخ گویم که اگر تو گفتارم را فراموش »فرمودند: 

در خاطرش سپارد زیرا گفتار هونان شکار رمنده است یکدی آن را بده دسدت آورد و دیگدری آن را از 

   266حکمت  نه  البلاغه،  1«دست دهد

قیقی حضرت لحام شده است نده شخصدیت حقدوقی ایشدان بده هرهند در ای  روایت شخصیت ح

عنوان زمامدار و مسئول جامعه اسلامی؛ اما با فرض ثبوت حق سوال با ادلده دیگدر ، مدی تدوان از اید  

روایت در مورد برخی شرایط و کیفیات سوال از مسئولی  و همچنی  ندوع پاسدخ مسدئولی  بده مدردم 

 ند نکته در ذیل ای  روایت اشاره نمود:استفاده نمود  بنابرای  می توان به ه

اول اینکه درست است که سوال آن شخا اعتقادی است و شاید ای  اشکال پیش بیاید کده سدوال از 

مسئولی  مربو  به مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مرتبط با مسئولیت انهاست ولدی اید  اشدکال 

ل ثابدت مدی شدود و اینکده سدوال شدخا وارد نیست زیرا با ای  روایت به راحتی  اصل حدق سدوا

اعتقادی است به خاطر ای  است که امام نسبت به مسائل اعتقادی مردم نیز وظیفه بیان و تبلید  دارندد و 

 
اعِ النَّاسِ فَإِنْ نَسِیتَ مَقاَلَتِی سَأَلَهُ رجَُلٌ أَنْ یُعَرِّفَهُ الإِْیماَنَ فَقَالَ ع إِذَا کاَنَ الْغَدُ فأَْتِنِی حَتَّى أخُْبِرَكَ عَلَى أَسْمَ -1

 حَفِظهََا عَلَیْكَ غَیْرُكَ فَإِنَّ الْکَلَامَ کَالشَّارِدَةِ یَنقُْفهَُا هَذَا وَ یُخْطِئهَُا هَذَا
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ای  وظیفه مربو  به مراجع تقلید یدا عالمدان دیندی اسدت کده در مورد والیان و مسئولی  جامعه کنونی 

انیا موکول کردن پاسخ سوال آن شدخا بده فدردای آن آنها نیز در جای خود مسئول تلقی می شوند  ث

روز و در میان گروهی از مردم توسط امام حاکی از اهتمام امام به بیان و تبلی  در میان مدردم و اسدتفاده 

همگانی از بیانات و علوم آن حضرت دارد که ای  نیز باید سرلوحه کار مسدئولی  قدرار بگیدرد زیدرا در 

وجود ندارد و مردم نیدز بدا  مردمخالی کردن از پاسخ  فسطه و مغلطه و شانهی و سای  روش امکان تبان

ای  روش از عقل جمعی سود برده و اغفال یا اقناع آنها نسبت به پاسخ مسئولی  متفاوت خواهدد بدود  

در ای  روش وعده و وعید های مسئولی  به دلیل کثرت افراد حاضر در مجلدس، بهتدر ثبدت و ضدبط 

مک  است برخی از حاضری  تدوجهی بده آن نکنندد همدانطور کده حضدرت دلیدل خواهد شد زیرا م

مسئولی  توجده بیشدتری نسدبت بده با همی  دلیل  موکول کردن پاسخ را در ذیل روایت بیان نمودند و

   گفته های خود خواهند داشت

اید  امام علدی ع  در یکی از حقوق اساسی مردم نسبت به حکومت حق نظارت و انتقاد است   -2-5

مشورت عادلانه دری  نکنید؛ زیرا م  از خطا مصدون نیسدتم؛ ای مردم! از گفتار حق و »باره می فرماید: 

در کلامی دیگر از مردم مدی خواهدد  حضرت  207البلاغه، خطبهنه « مگر اینکه خداوند یاری ام کند

بود، نظدارت کنندد  بر اعمال حاکمان و نمایندگانش، مانند اب  عباس که شخصیتی علمی و مفسر قرآن

ای کده در ضدم  خطبدهو در صورت دیدن خلاف، آن حضرت را آگاه سازند  امیر ملمندان علدی ع ، 

از نقد و اندرز مدردم اسدتقبال خطاب به فراریان به سوی شام و پناهجویان به حکومت اموی خواندند، 

ای خدود را می کرد و از مردم می خواست برای رشدد و یداری حکومدت، راهنمدایی و نصدیحت هد

   34البلاغه، خطبهنه   .برسانندپیوسته و آشکار و پنهان به گوش آن حضرت 

نکات قابل توجهی در کلام حضرت وجود دارد: اول اینکه دعدوت مدردم بده گفتدار حدق و مشدورت 

عادلانه نسبت به ایشان مستلزم وجود جلسات همگانی بدا مسدئولان جامعده اسدت هرهندد حضدرت 

در پدی وضدع اید  توصدیه خدود بدا امور در عمل نیاز به مشورت نداشته باشند اما بخاطر علم خود به 

احکامی برای مسئولی  و مردم است  دوم اینکه هر هند امام بخاطر عصمت مصون از خطدا اسدت امدا 

همانطور که گفته شد گویا به عنوان حاکم و مسئول جامعه اسلامی و نه به عنوان امام معصدوم در مقدام 

مملکت داری است  مسئولی  امروزی جامعه نیز به طریق اولدی مصدون از خطدا و اشدتباه  وضع احکام
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نبوده و لذا به گفتار حق و مشورت مردم خود بیش از دیگدران نیداز دارندد  سدوم اینکده بیدان حدق و 

مشورت از سوی مردم مستلزم سوال از آنها و شنیدن پاسخ مسدئولی  و سدپس در صدورت تشدخیا 

است و تا جلسات پرسش و پاسخ بدی  مدردم و مسدئولان برقدرار  اصلاح امر لکرد آنهااشتباه بودن عم

   ای  مهم میسر نخواهد شدنباشد 

در نامه خود به مالک اشتر نسبت به مدردم ضدعیف و محرومدان کده اکثریدت حضرت علی ع   -2-6

اختصاو ده کده بده مردم زمان خود را تشکیل می دادند می فرمایند: بخشی از وقت خود را به کسانی 

تو نیاز دارند شخصا به امور آنها رسیدگی ک  و در مجلس عمومی نزد آنها بنشدی  و در برابدر خددایی 

که تو را آفریده فروت  بداش و سدربازان و نگهباناندت را از آنهدا دور کد  تدا سدخنگوی  آنهدا بددون 

شدان سدفارش مدی کردندد کده ای  53نامه  ،اضطراب در سخ  گفت  با تو سخ  بگوید     نه  البلاغه

از مسئولی  خود را در معرض پرسش های مردم قرار دهند و از برخورد تندد بدا مدردم پرهیدز نمایندد  

آنجا که مالک اشتر به عنوان والی مصر بالاتری  مقام اجرایی مصر محسوب می شد و حضدرت ایشدان 

نشان از اهمیت ای  وظیفه کده را به همنشینی در جلسات عمومی با ضعیف تری  مردم فرمان می دهد 

نوعی جلسه همفکری، مشورت، پرسش و پاسخ و یدا دلجدویی و حدل مشدکلات مدردم اسدت دارد  

تر به طریق اولی موظف به تشکیل ای  نوع جلسات عمومی هسدتند  نکتده  بنابرای  مسئولی  رده پایی 

نباید از قدوای قهریده اسدتفاده  ،مهم دیگر اینکه طبق روایت فوق، در ای  نوع جلسات مسئولی  با مردم

در بیان منویات خود نسبت به مسایل دهدار تردیدد یدا عواقب سخنان خود، شود تا مبادا مردم از ترس 

گدواه بدر اهتمدام آن حضدرت بده پاسدخگو « ولایه المظالم»همچنی  در سیره آن حضرت   تغییر شوند

بده با ای  توضدیح کده   230 و ،1384وحیدی منش،  بودن حکومت و حق سوال برای مردم است  

ولایدت »امام علی ع  به پیروی از رسول خدا و  خود را صاحب منصبی تحدت عندوان گواه تاریخ، 

اعدلام داشدته و بده عندوان رئدیس اید  « صداحب مظدالم»قرارداده بود و به ای  اعتبار، خود را « مظالم

تدا، بدیالغطدا ، نجفی کاشفدند ی مردم ساخته بوشدهمنصب، خود را ملظف به ستاندن حقوق پایمال

   158و

امدام در  زراره و محمد ب  مسلم از امام صادق  ع  نقل شدده آمدده اسدت کدهدر روایتی که از  -2-7
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امدام  1د: مردم هلاک می شوند زیرا آنها سوال نمدی کنندد نضم  سوال حمران اب  اعی  به او می فرمای

داند و اینکه هگونه سوال نکدردن باعدث هلاکدت مدی  ع  دلیل هلاکت مردم را سوال نکردن آنها می 

عامه مردم به غلط، سوال کردن را دال بدر جهدل سدائل  شود هند علت می تواند داشته باشد: اول اینکه

و مایه پستی او می دانند و لذا مردم با اینکه در بسدیاری از مسدائل جاهدل هسدتند امدا جدرات سدوال 

جهل و نادانی شوند  دوم اینکه بسیاری دیگر از مردم با اینکه میدانندد پرسیدن را ندارند تا مبادا متهم به 

جاهل هستند اما می دانند که جهل در بسیاری از موارد رافع مسئولیت دنیوی و یا اخروی آنهاست لدذا 

با سوال کردن و فهم آن مسائل نسبت به رعایت آنهدا مکلدف مدی شدوند و لدذا بدرای فدرار از همدی  

  ای  دو دسته شاید بیشتر در مسائل دیندی و اعتقدادی سوال کردن و فهم مسائل نیستندتکلیف به دنبال 

سوال نمی پرسند  اما در مسائل سیاسی و اجتماعی عدده ای دیگدر بخداطر قدوای قهریده حکدومتی و 

برخورد با آنها به دنبال سوال از مسئولی  جامعه خود نیستند که مورد بحث همی  گروه هستند و طبدق 

که سوال نکردن را باعث هلاکت دانست و از آنجا که اطدلاق آن هدر ندوع سدوال اجتمداعی و  روایت

سیاسی و اعتقادی و     و سوال از هر کسی حتی مسئولی  را شدامل مدی شدود لدذا حکدم منددرج در 

روایت که هلاکت است نیز شامل آن مردمی می شود که می توانندد از مسدئولی  خدود سدوال کنندد و 

 عه را حل کنند ولی ای  کار را نمی کنند نیز می شود  مشکلات جام

و  از دیگر حقوق مردم آن است که حاکم، امکان گفت وگوی مسدتقیم بدا مدردم را فدراهم کندد -2-8

  امیرملمنان علدی ع  در اید  سوال و انتقاد و التزام به پاسخ آن، از لوازم قطعی ای  ارتبا  مستقیم است

  با مردم، جز زبانت نماینده ای و جدز ههدره ات، مدانع و فاصدله ای نداشدته در ارتبا :باره می فرماید

در مکتب علوی، آگداهی از امدور کشدور، حدق   67 نامه !باش! مبادا مانع دیدار نیازمندی با خود شوی

مردم است و روش  ساخت  افکار عمومی و پاسخ به پرسش ها و شبهات مردم، وظیفه حداکم شدمرده 

دولتمردان، همواره در معرض انواع شایعه ها و اتهام ها قرار دارند  اید  آفدت در می شود  حکومت و 

 
، 1ج، 1407کلینی،   هُمْ لَا یَسْأَلُونَ  ٍ سأََلهَُ لِنَّمَا یَهْلِکُ النَّاسُ لِأَنَّ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِحُمْراَنَ بْ ِ أَعْیَ َ فِی شَیْ - 1

  40و

 



 

 

 

 

172 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ش
وه

پژ
ی، 

لام
س

ب ا
قلا

ی ان
ها

ور
د

 ۀ
12

ار
شم

 ،
2 ۀ

ار
شم

 ،
اپیپ ۀ

) ی
45

 ،)
ن 

ستا
تاب

 
14

02
 

 

حکومت های دینی به تهدید اصل حکومت و خدشده دار سداخت  قداسدت دید  مدی انجامدد  آگداه 

ساخت  مردم، ای  خطر را از میان می برد و شایعه سازان و دشمنان دی  را ناکام می سدازد  امیرملمندان 

اگر شهروندان به تو گمان ستمگری بردند، عذر و بدی گنداهی خدود را  :ای  باره می فرمایدعلی ع  در 

   53نامه البلاغه، نه  .آشکار و ثابت ک  و شایعات را با ارائه دلیل، روش  و نابود ساز

،  11، و6، ج1364متقدی هنددی، « کلکم راع و کلکم مسئول ع  رعیته» اطلاق روایت نبوی -2-9

فدرض اسدت  توضدیح رساندکه پاسخگو بودن راعی و زمامدار، یدک پدیشای  نکته را می، به روشنی

ی مهمدی کده در شدود و نکتدهمدیبیشتر اینکه، برداشتهای مختلفی از ابعاد گوناگون ای  حدیث نبدوی 

آیدد کده راستای نوشتار پیش رو قابل احراز است اینکه از سیاق کلام حضرت پیامبر و  هنی  برمدی

زمامداری و زعامت، با قبول ثبوت حق سدلال بدرای افدراد تحدت مددیریت آن زمامددار و ق مطلقبول 

 ی مسل م و قطعی دارد زعیم، ملازمه

 یاصول قانون اساسمنافات با   -3

می گوید همه افراد ملت اعم از زن و مدرد یکسدان در حمایدت قدانون قدرار قانون اساسی اصل بیستم 

اسی، اقتصادی، اجتمداعی و فرهنگدی بدا رعایدت مدوازی  اسدلام دارند و از همه ی حقوق انسانی، سی

طبق ای  اصل مسئولی  و مردم از لحام حقوق مذکور برابر دانسدته شدده ومدردم بایدد از برخوردارند  

موضعی برابر با مسئولی  خود در ارتبا  بوده و لذا اگر مدردم حدق سدوال از مسدئول جامعده خدود را 

 حقوق صدق نمی کند نداشته باشند ای  برابری در 

اقعیت های مفید به حال بشر هه در قلمرو مدادی و هده در وابراز و بیان »  می فرمایند:جعفری علامه 

قلمرو معنوی نه تنها آزاد است بلکه کسی که اطلاعی از آن واقعیات و حقدایق داشدته باشدد و قددرت 

ند و مردم را از دریافدت آن حقدایق و بمابیان و تبلی  آنها را در خود احساس کند و با ای  حال ساکت 

مدورد بازخواسدت قدرار خواهدد  واقعیات محروم نماید مجرم است هم در ای  دنیا و هدم در آخدرت

  425و ، 1370 گرفت  علامه جعفری،

 همچنی  قانون اساسی در جای جای خود، حق مصونیت افدراد جامعده را متدذکر شدده اسدت  اصدل

حیثیت جان، مال، حقدوق، مسدک  و شدغل اشدخاو از تعدرض » بیست و دوم در ای  باره می گوید:

ای  مصونیت می تواندد بده دو شدکل  بدروز کندد: « مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند 
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 کریمی نیدا،جامعده  یکی مصونیت از تعرض دیگر افراد جامعه و دیگری تعدرض از سدوی مسدئولان 

مربو  به حقوق خصوصی اسدت امدا قسدم دوم عدلاوه بدر داشدت  حیدث  قسم اول  41و ، 1385

 خصوصی ریشه در حقوق عمومی دارد که رابطه دولت و مسئولان دولتی با مدردم را عهدده دار اسدت 

ای  مصونیت می تواند در قالب جلسات عمومی بی  مردم و مسئولی  باشد که مردم به راحتدی بتوانندد 

پیشنهاد و یا دردل های خود را به مسئولی  منتقل نمایند  البته ای  حق در جوامدع روایدی سوال، انتقاد ، 

ریشه دارد که جامعه باید به گونه ای باشد که هر انسان ضدعیفی هدم بددون لکندت زبدان بتواندد شیعه 

 حرف خود را بزند و از هیزی ترسی نداشته باشد و حق خود را بستاند 

 حقوق بشراصول منافات با  -4

هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دی  بهره مند شود  ای  حق مسدتلزم آزادی : 18ماده 

هدا و اجدرای تغییر دی  یا اعتقاد و همچنی  آزادی اظهار دی  یا اعتقاد، در قالب آموزش دیندی، عبادت

  به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است ها و مراسم دینیآیی 

هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و اید  حدق، مسدتلزم آن اسدت کده کسدی از داشدت  : 19ماده 

عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسدب و دریافدت و انتشدار اطلاعدات و افکدار، بده تمدام 

 وسایل ممک ، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد  

 ق بشر ای  گونه بیان شده است:حقو جهانیاعلامیه  22آزادی بیان در ماده 

الف  هر انسانی حق دارد که نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصدول شدرعی نباشدد، آزادانده بیدان 

 کند 

 برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند ب  هر انسانی حق دارد 

 ذیل است:آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر محدود به حدود 

 مغایر نبودن با اصول و ضوابط شریعت اسلامی -1

 عدم اهانت و حمله به مقدسات اسلامی و کرامت انبیا  -2

 عدم اختلال در ارزشها -3

 برهم نزدن ثبات جامعه و عدم ایجاد ئتشتت در جامعه -4

 عدم تزلزل در اعتقادات -5
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 برانگیخته نساخت  احساسات قومی و تبعیض نژادی -6

نتوانند آنچه که برای آنها در مدورد وظدایف مسدئولی  موجدب سدوال شدده  طبق ای  اصول، اگر مردم

است را با مسئولی  در ارتبا  بگذارند در واقع ای  اصول نادیده گرفته شده است البته همدانطور کده در 

اعلامیه اسلامی حقوق بشر ذکر شده است سوال از مسئولی  دارای شدرایط و ضدوابطی اسدت کده بده 

شود اما هدف از ارائه ای  اصول ثبوت کلی حق سوال اسدت و وجدود کیفیدات  آن  ناهار باید رعایت

 مفروض انگاشته شده است  

 

 وری اسلامی ایرانهمو منشور حقوق  شهروندی جمنافات با اصول دموکراسی  -5

» ، دولت شفاف و پاسخگو است  دیوید هلد در ای  بداره مدی گویدد: یکی از اصول دموکراسی -5-1

، حکومت باید در مقابدل یدک هیدات نظام یافته از حکومت اجتناب شود شد از سو  استفادهاگر قرار با

انتخاب کننده که غالبا برای تصمیم گیری در مدورد تحقدق هددف هدا فراخواندده مدی شدود مسدتقیما 

بیتهام و بویل برای پاسخگویی دولدت بده مدردم در نظدام هدای   106و ،1369لد، پاسخگو باشد  هِ

و شکل اساسی در نظر گرفتده اندد : یکدی پاسدخگویی حقدوقی یعندی پاسدخ گدویی بده دموکراتیک د

مدی نامندد و دیگدری « حکومت قدانون»دادگاهها در مورد پای بندی مسئولان نظام به قوانی  که ای  را 

پاسخ گویی سیاسی یعنی پاسخگویی به پارلمان و مردم درباره اقدامات و سیاست های دولت  آنهدا در 

گویند:د دولت دموکراتیک بایدد بدا مشدورت و شدنیدن نظریدات مدردم و افکدار عمدومی بده ادامه می 

    54و  ،1376بیتهام و بویل، « پاسخگویی به جامعه بیردازد 

البته آنها مواردی را از ذیل ای  اصدل  شدفافیت و پاسدخگویی  اسدتثنا  مدی کنندد کده تحدت عندوان 

ت کابینده ، توصدیه هدای سیاسدی کارمنددان دولدت بده اطلاعات محرمانه قلمداد می شود مثل مذاکرا

بدی   86و  ،وزیران ، اطلاعاتی که انتشار آنها امنیت ملی و امنیت افراد را به خطدر مدی انددازد  همان

شک خود ای  موارد استثنایی را که قابل پاسخگویی نیست توسط خدود دولدت تعیدی  مدی شدود نده 

  اسدتفاده از اید  حدق بدرای دولدت و کدارگزاران آن بده توسط مردم  و در اینجا است که احتمال سو

وجود می آید تا با توسعه و تعمیم آن به موارد دیگر، از زیر بدار پاسدخ بده مسدائل مجداز شدانه خدالی 

نماید  به همی  دلیل موارد ی که قابلیت افشا و پاسخگویی مردمی ندارد باید احصا شدود و بده راحتدی 
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البتده نبایدد اید  نکتده را از نظدر دور  قابل توسعه و تعمدیم نباشدد و بصورت یکطرفه از سوی دولت 

 داشت که در جامعه اسلامی، پاسخگویی مسئولان به مردم بر وفق شدرع و در راسدتای خواسدت خددا 

  70و  ،1383است نه در عرض آن  سخاوتی، 

شدته باشدد عدی  واقع دموکراسی کده آزادی ندا آزادی است  در ،ارکان دموکراسی یکی دیگر از -5-2

باید مطلدق باشدد مگراینکده بده  استبداد است  آزادی که لیبرال درنظر دارد ای  گونه است  آزادی بشر،

ارائده شدده اسدت ولدی  یآزادی دیگران خدشه وارد کند   درمورد تعریف آزادی نظریه های گونداگون

 اساسدی اصدل یدک بعندوان دردموکراسدی آزادی که بیانات استفاده می شود، تعریفات و آنچه درکل از

امدا همدی    نباشدد دیگران به ضرر قیدکه یک داشت  با فقط وشر  قید بدون ادیآز یعنی ست ا مطرح

آزادی در نظام حقوقی اسلام هند قید دیگر نیز دارد که در نهایت آن را محدود تر مدی نمایاندد  آیدت 

  مایده 1ودیت های سه گانه ای مدی داندد: ا  سبحانی در ای  باره آزادی در بیان و رفتار را دارای محد

  بدا نظدام مقبدول جامعده همسدو 3  امنیدت ملدی را تهدیدد نکندد 2تجاوز به حقوق دیگران نباشدد  

  99-98و  ،1382باشد  سبحانی، 

برای احقاق حقوق مردم و مهار قدرت سیاسی، وجود فضای باز سیاسی کده در آن آزادی بیدان، آزادی 

ولان، آزادی تاسیس احزاب و تشکل ها به رسمیت شناخته شدده باشدد ضدروری انتقاد و سوال از مسئ

  228و  ،1384، وحیدی منشاست و لازمه یک نظام دموکراتیک و مردمی تلقی می شود  

ای  منشور، شهروندان از حق آزادی اندیشه و آزادی بیان برخوردار شدده اندد  26و  25در مواد  -5-3

روندان از حدق نقدد، ابدراز نارضدایتی، شده صراحت مقرر شده اسدت کده:ای  منشور به  28و در ماده 

دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند  دولت موظدف بده 

 .تروی  و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست

 ادله عقلی

دیگری هم بر ثبوت حق سلال بدر مدردم، توان با کمی  دقت عقلی، استدلالهای افزون بر ادله نقلی، می

 شود:اسلامی، مطرح ساخت که در ادامه، به تفصیل آورده می تدر نظام حکوم

حق سوال بطور عقلی در مقابدل   ملازمه عقلی بین مسئولیت و ثبوت حق سؤال بر انتخابگر -1

ز حق اعتماد و انتخاب است و معنا ندارد فردی توسط مردم انتخاب شود امدا حدق سدوال ا
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حضرت علی ع ، در نامه ای بده   از مردم دری  شودبه آنها در مورد وظایف محوله  منتخبی 

حکمراندی تدو طعمده نیسدت، بلکده امدانتی در گدردن »یکی از والیدان خدود مدی فرمایدد: 

لازمه حق داشت  مدردم در حکومدت و برگزیددن حاکمدان، حدق انتخداب    5 نامه توست

ای مدردم! »علی ع  با اشاره بده اید  حدق مدی فرمایدد: حکومت و حاکم است  امیر ملمنان 

حکومت متعلق به شماست و دیگران در آن حق ندارند؛ مگر کسانی کده شدما حکومدت را 

ای  دلیل مبتنی بر ای  اسدت کده    193و  ،3ج  ،1370 اثیر جزری،اب  به آنان واگذار کنید

در انتخاب مستقیم ، انتخاب به واسطه اعتمداد و شدناخت ندامزد انتخابداتی اسدت در واقدع 

خود قرار مدی دهدد مدردم نیدز بدا در امور همانطور که موکل با اعتماد به وکیل، او را وکیل 

و مدی دهندد و همدانطور کده نوعی وکالت در امور مربوطده را بده ا ،اعتماد به فرد مورد نظر

موکل حق سوال از وکیل و بازخواست او را دارد مردم نیز نسبت به مسئولی  همی  حدق را 

اما در مورد حق عزل وکیل توسط موکل نمی توان ای  حق را مستقیما به آحداد مدردم  دارند

بی داد ولی ای  حق در مسئولی  انتصابی از سوی مافوق خدود و یدا برخدی مسدئولی  انتخدا

مردم که در ای  موارد ذی صلاح هستند قابل فرض است  مثلا مردم مدی توانندد از وزیدری 

مدا همدی  سوال کنند و از او توضیح بخواهند اما نمی توانند او را بازخواست یا عزل کنندد ا

جمهور یا نمایندگان مجلس که منتخبی  مستقیم مدردم هسدتند وزیر می تواند توسط رییس 

  بندابرای  مورد بازخواسدت کارت قرمدز  یدا عزل استیضداح  قدرار بگیدردعلاوه بر سوال، 

می توان بی  اعتماد مردم بده  لذااعتماد به فرد مستلزم پاسخگویی او در کمال صداقت است 

انتخاب مسئولی  و پاسخگویی آنها در قبال ای  اعتماد نوعی ملازمه قایدل شدد و بدا اثبدات 

گویی مسئولی  به خواسته هدا و سدوالات مدردم و یدا ای  ملازمه می توان گفت عدم پاسخ

عدم صداقت در صورت پاسخگویی، نوعی خیانت به ای  اعتماد محسدوب مدی شدود کده 

 شرعا و عقلا نهی شده است  

نماینددگان مجلدس بده عندوان وکدلای مدردم در دلیل دیگر اینکه از یک سدو  قیاس اولویت  -2

کی از وظایف و اختیارات نماینددگان، حدق از سوی دیگر ی و فای وظیفه می کنندمجلس ای

سوال و یا استیضاح از وزرا و حتی رئیس جمهور است بندابرای  وقتدی وکدلای مدردم مدی 

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3872/7538/94061/#book-footnot-2
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توانند ای  حق را داشته باشند هطور خود مردم که به عنوان موکلی  آنها در جامعده هسدتند 

مود که مردم حق سدوال یدا نمی توانند ای  حق را داشته باشند  البته نباید ای  طور برداشت ن

 هاستیضاح وزیری را بطور مستقیم داشته باشند زیرا اید  امدر مقددور نمدی باشدد و نیداز بد

ا بدرای نماینددگان مدردم هدتوانایی و تخصا و وجود شرایط و ضوابط قانونی دارد کده تن

از طرفدی همدی  وجود دارد اما ای  دلیل بیانگر اصل وجدود اید  حدق بدرای مدردم اسدت 

ی  باید به نمایندگان مردم پاسخ واقعی داده و آنها را قانع نمایند حال هطور می تدوان مسئول

گفت که مردم نباید از ای  پاسخ ها قانع شوند بلکه به طریق اولی باید نسبت بده مدردم هدم 

حق سوال وجود داشته باشد و هم مسئولی  بایدد صدداقت بیشدتری از خدود نشدان دهندد  

یی تنها در مقابل نمایندگان مردم، بدون قایل شددن اید  حدق بدرای بنابرای  تصور پاسخگو

 خود مردم تصوری باطل است  

سدوال، حدق ثبدوت ادلده عقلدی  دیگدر از تالی فاسد در فرض عدم ثبوت حق سوال  لزوم -3

مدردم  از جمله اینکده حصول توالی فاسد در فرض عدم ثبوت حق سوال برای مردم است 

ار سستی شده ومیزان مشارکت آنها در انتخابدات هدا کمتدر در انتخاب های بعدی خود ده

زیرا در مقابل اعتماد و انتخاب خود هیچ حقی را برای خدود نمدی بینندد پدس لزومدی  شده

نمی بینند که به خود زحمت داده و در انتخابدات شدرکت نمایندد و در نتیجده دو بدازخورد 

مدی اداره کشدور ری وارد عرصده منتخبی  با میزان رای کمتدمنفی خواهد داشت:یکی اینکه 

شوند که ای  نیز برای منتخبی  هم به دلیل پشتوانه ضعیف مردمی، نقطده ضدعف محسدوب 

و دیگر اینکه برای نظام اسدلامی پیامددهای منفدی بده وجدود مدی آورد و باعدث  می شود 

جسارت دشمنان داخلی و خارجی نظام می شود  بنابرای  بدا توجده بده وجدود اید  تدوالی 

مهم در فرض عدم وجود ای  حق برای مردم، و همچنی  توجه اصول کلدی و قدانون  فاسد

ض واساسی برای نفی ای  توالی فاسد، بدیهی است که بایدد اید  حدق را بدرای مدردم مفدر

 دانست 

  ای  دلیل مبتنی بدر اید  اسدت کده در توقف قهری توسعه و پیشرفت بر حق سوال و انتقاد -4

مسئولینی که دغدغه خدمت به مردم  و ایفدای  -غیر اسلامیاسلامی و –تمام جوامع بشری 



 

 

 

 

178 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ش
وه

پژ
ی، 

لام
س

ب ا
قلا

ی ان
ها

ور
د

 ۀ
12

ار
شم

 ،
2 ۀ

ار
شم

 ،
اپیپ ۀ

) ی
45

 ،)
ن 

ستا
تاب

 
14

02
 

 

وظیفه خود را دارند هیچگاه از انتقاد و یا سوال دیگران هراسی ندارند و هه بسا اشدتیاق بده 

، و یدا سدوالاتای  نوع برخورد نیز داشته باشدند زیدرا هده بسدا در لابدلای اید  انتقادهدا 

ود را بده بدالاتری  حدد برسدانند  وانند کارایی خپیشنهادهای موثرو کارسازی ارائه شود که بت

بده قصدد اسدتفهام اسدت یعندی : یا تواند به با دو هدف صورت بپذیرد سوال از مسئول می

یا سوال، توبیخی است کده در آن سدائل تنهدا و هدف از آن فهم و دانست  جواب آن است 

یا بایدد فدلان  ی دادید ودر صدد ای  است که به مسئول بگوید که نباید ای  عمل را انجام م

هدر کددام از اید   واکدنش نسدبت بدهدر   اشدتباه کردیدد عمل را انجام می دادید و در واقع

آن پرداخدت: یکدی از جاندب سدائل و یکدی هدم از تحلیل از دوجنبه می توان به سوالات 

 ای  عمل نقدلا و نقدلا بسدیارجانب مسئول  اما از جانب سائل، اگر سوال او استفهامی باشد 

ممدوح بوده و حتی تاکید بسیاری بر آن شده است و اساس تعلدیم و تعلدم بدر همدی  مبندا 

واقع شده است و تمام روایاتی که اصحاب پیامبر و  و ائمده از آنهدا نقدل نمدوده اندد در 

یا از جاندب مقدام بدالاتر واقع بر همی  اساس بوده است   اما اگر سوال سائل توبیخی باشد 

مردم عادی و آحاد افراد جامعه  اگر از جانب مقام مافوق باشد و عملدی است و یا از جانب 

باشد که در حیطه اختیارات مسئول نبوده و آن را انجام داده و یا عملدی کده وظیفده او بدوده 

است را ناقا انجام داده یا اصلا انجام نداده در ای  حالت توبیخ او نه تنهدا مدذموم نیسدت 

فوق در واقع مسئول اصلی اعمال مسئول مادون اسدت   لدذا بلکه ممدوح هم هست زیرا ما

تدوبیخی در کدار  ،طبیعی است که اینچنی  برخوردی داشته باشد و حتی اگر با ای  ندواقا

نباشد خود نوعی نقا در عمل مافوق محسوب مدی شدود  حضدرت علدی ع  در مدوارد 

و حتدی امدر نمدوده تدا بسیاری والیان خود را به نظارت بر عمال و کارگزاران خود سفارش 

 گردد  دا حقی از مردم در ای  بی  ضایع مبا

ای  صورت نیز تنها ممک  اسدت از لحدام اخلاقدی ولی اگر سوال توبیخی از سوی آحاد جامعه باشد 

 اما با ای  حال هددفمذموم باشد که نمی توان برای آن ضمانت اجرای مدنی و کیفری در نظر گرفت  

برای اصل وجود حق برای مردم مانعیدت ایجداد نمایدد بده عبدارت دیگدر  داز سوال نمی توان توبیخی

سائل ممک  است توبیخ باشد اما هه بسا ناشی از نوعی واقع بیندی و آگداهی نسدبت هرهند که هدف 
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به موضوع سوال باشد  تنها در یک صورت است که می توان برای اید  ندوع سدائل ضدمانت اجدرای 

میسدر اسدت تحقق عناوی  مجرمانه ای هون تهمت، استهزا، تدوهی   کیفری در نظر گرفت و آن هم با

و در   به عنوان نوعی تدوهی  حددی 262و  245مواد در  1392قانون مجازات اسلامی مصوب در که 

و  608به عنوان ندوعی تدوهی  خداو و در مدواد  514و  513مواد در  1375قانون تعزیرات مصوب 

 بدا اید افترای قولی را جرم انگداری نمدوده اسدت   697در ماده به عنوان توهی  ساده و مشدد و  609

حال حتی اگر عمل سائل به گونه ای باشد که عنوان مجرمانه ای داشته باشد بداز هدم موجدب اسدقا  

اصل حق سوال نمی شود  بنابرای  از منظر سائل هرگونه سوال از مسئول بدا هدر نیتدی جدایز شدناخته 

 نه ای را به خود نگرفته باشد اصل بر جواز آن است شده و مادامی که عنوان مجرما

  اگدر سدوال از مسدئول ون سائل، سوال یدا اسدتفهامی اسدت و یدا تدوبیخیاما نسبت به مسئول، همچ

استفهامی بود مسئول عقلا و شرعا موظف است که به آن در کمال صدداقت پاسدخ دهدد و حتدی مدی 

پاسخ او صداقت وجدود نددارد او را مدورد عتداب  توان در مواردی که مسئول پاسخ نمی دهد و یا در

رد بده دلیدل ملاحظدات واقرار داد و ای  عتاب مذموم نیست هرهند ممک  است مسئولی  در برخی مد

که در اید  گونده  هستندامنیتی و اطلاعاتی از برخی پاسخ ها طفره رفته و یا پاسخ های مبهم و دوپهلو 

ر مسئول نیست اما قاعدده کلدی همدان اسدت کده بایدد پاسدخ موارد از باب ملاحظات ثانویه، ایرادی ب

حدال اگدر سدوال سدائل از مسدئول سوالات استفهامی مخاطبان خود را در کمال صداقت بیان نمایدد  

استفهامی نبود بلکه توبیخی بود یا در مقام استهزا  مسئول بود و یا باعدث جلدب توجده دیگدران بدوده 

جدز برخدورد ندرم و صلی مورد بحث است مسئول باز هم وظیفده ای و     در اینگونه موارد که مسئله ا

د و اگر سوال سائل با اهددافی مجرمانده بدون قصد توهی  و    نسبت به سائل ندار پاسخ در حد سوال،

خدود بده مالدک  53علی  ع  در نامه  باشد طبق همان عناوی  می توان او را مجرم شناخت  شدهطرح 

عذر خود را آشکارا با آنان در میان گدذار  ، عذرندبردبر تو گمان ستم  وندانشهراگر » اشتر می فرمایند:

و با ای  کار آنان را از بدگمانی شان بیرون آر، هرا که اظهار عذر موجب عادت دادن نفس بده اخدلاق 

ات در واداشدت  حسنه و مهربانی و نرمی نسبت به رعیت است و ای  عدذرخواهی تدو را بده خواسدته

  482، و1396،  باقرزاده«رساندمی رعیت به حق

هرهند در ای  فرض هم می توان گفت اصلا مسئول فقط یا باید سکوت کند یا پاسدخ صدحیح بدهدد 
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پیدرو و هیچ حق دیگری ندارد  دلیل بر ای  ادعدا مدی تواندد روایدت امدام علدی ع  باشدد کده وقتدی 

از ایشدان در ، أندس نخعدی «فقددونیسلونی قبل أن ت»درخواست ایشان مبنی بر طرح سلالات با تعبیر 

مورد تعداد موهای سر و صورت خود پرسیدند حضرت در کمال خونسردی و بدون هدیچ اضدطرابی 

پاسخ در شان ایشان داده و حتی از دیگران که خواستند تا سائل را ادب نمایند ممانعت نمود  بدا اینکده 

نیز مستحق مجدازات بودندد ولدی بدا اید  ایشان هم قدرت بر مجازات آن فرد را داشتند و هم آن فرد 

 حال حضرت نسبت به ای  حق ایشان اعتراضی نداشتند  

مردم ولی نعمت مسدئولی  هسدتند و در واقدع اید    توقف عقلی معلول و توابع آن بر علت -5

وجدود ادارات و مسدئولی  را  ،وجود مردم و اجتماعات آنها است که نیاز به اداره امدور آنهدا

وجود قشر دانش آموزان که وجود معلمان و ادارات آمدوزش و پدرورش  همچون ؛می طلبد

و یا قشر دانشجو که باعث وجود اساتید دانشگاه و    شدده اسدت  اید   را ناگزیر کرده است

دلیل عقلی ریشه فلسفی دارد  در فلسفه علت بر معلول خود تقددم وجدودی دارد  در واقدع 

آحداد افدراد جامعده علدت و تشدکیلات و  وجود افراد باعث تشکیل جوامع می شود پدس

رات و مسئولی  متصدی آنها معلول وجود مردم هستند  حال با ای  وجدود هطدور نمدی ااد

توان برای مردم نسبت به مسئولی  که بواسطه وجود مردم در اداره جامعده مسدئولیت گرفتده 

ی امدور را بدر البته مسئولی  هون از خود مردم هستند و مسئولیت برخد اند حقی قائل شد 

عهده می گیرند و در واقع با ای  کار به گونه ای خود را در معرض اندواع تهمدت هدا قدرار 

نوعی ایثار است و برای همی  اسدت کده حضدرت علدی  ع  بدرای والیدان و ای  می دهند 

مردم متقابلا حقوق و تکالیفی را واجب می دانند  اما با ای  حال آنچه در اینجا مدنظر اسدت 

 است که با ای  دلیل نیز قابل اثبات است  سوال حق مردم برتنها 

هددف از اجتماعدات و  تردیدد،  بدیلزوم نقض غرض در صورت عدم ثبوت حاق ساوال -6

تشکیل جلسات عموما پرسش و پاسخ و یا رسیدن به یک نقطه اشتراک از اید  راه اسدت و 

و علدت تشدکیل اید  اگر بنا باشد که سوال از مسئول یا مسئولی  جدرم باشدد بدا حکمدت 

  اصدولا تشدکیل جلسدات و ملاقدات هدای جلسات تناقض داشته و نقض غرض می شود

عمومی و خصوصی مسئولان باید با رعایت دو مولفده مهدم صدورت پدذیرد در غیدر اید  



 



 

 

181 

ی:
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
 

ن
بیی

ت
 

ی
قل

 ع
 و

ی
قل

ن
 «

ق
ح

 
 بر

ؤس
 ،«ال

ی
مت

کو
 ح

قه
ر ف

ظ
من

ز 
ا

/ 
ی 

سین
 ح

ی
اج

 ح
ن

سی
ح

و 
ی

ض
رتا

 م
د

حم
ا

 

 

ا حدل نمدی کندد بلکده عملکدردی ریاکارانده و صورت تشکیل جلسات نه تنها مشدکلی ر

جود آزادی در ورود آحاد مردم به جلسات و آزادی آنهدا یکی و   دو مولفهمنافقانه است  ای

در بیان انتقادها و پیشدنهاد هدای خدود و دیگدری پاسدخ صدادقانه و قدانع کنندده از سدوی 

  با وجود ای  دو شر  مشخا است که اگر جلسه عمومی باشد امدا پاسدخ است مسئولی 

صدادقانه باشدد امدا جلسده  ها صادقانه نباشد تنها عوام فریبی است و همچنی  اگر پاسخ هدا

جلسات پاسخگویی اطلاق نمدی  تعمومی نباشد هرهند بی حس  نیست اما  به ای  جلسا

شود و لذا وجود حق سوال برای مردم در ای  فرض، بدی مدورد اسدت  نتیجده اینکده اید  

جلسات باید دائما تشکیل شود و همچنی  آحاد مردم بتوانند در آن شدرکت نمدوده و حدق 

رعایت شرایط و ضوابط و با نیدت اسدتفهام اعمدال نمایندد و گرنده وجدود اید   سوال را با

 جلسات عبث و بیهوده است 

حدق نظدارت مردمدی یکدی از   ملازمه عقلی بین حق نظارت مردمی با ثبوت حاق ساوال -7

اعمال ای  حدق، حدق سدوال و استیضداح از حقوق تثبیت شده است  یکی از مکانیزم های 

ی  حکومتی است  استیضاح به معندای خداو، از شدئونات مجلدس عملکرد والیان و مسئول

ث کلی تر است  اما در معنای عام کده بدا مفهدوم ای اسلامی است که در مسائل و مباحشور

سوال قرابت دارند از سوی عامه مردم نیدز قابلیدت اعمدال دارد  اید  حدق از سدوی مدردم 

دو نمونده بدارز از مشدارکت  است  حق سوال و استیضاحمعمولا نسبت به مسائل جزی تر 

سیاسی مردم است و حکومت اسلامی موظف است هم امکان سوال و استیضداح را فدراهم 

نماید و هم نسبت به آن احساس تعهد و مسئولیت کند و متعهدانه پاسدخگو باشدد  پریمی، 

شفاف سازی مواضع، برنامه هدا و عملکردهدای دولدت و  ل  نتیجه ای  اص174و  ،1391

می است که کمک بسیار موثری در پیشبرد مقاصد آن و جلدب پشدتیبانی مدردم از نظام اسلا

مدی فرمایدد: خطاب به مالدک اشدتر  53یید ای  حق در نامه أنظام خواهد بود  علی  ع  در ت

بخشى از کارهاى توست که باید شخصاً به آنها بپردازى  و نباید به دیگدران واگدذار کندى  »

گزاران حکومت است در آنجا که منشیان و دفتدرداران از پاسدخ از جمله، پاسخ گفت  به کار

آن عاجزند و دیگر، برآوردن نیازهاى مردم است در همان روز که حاجات و نیازهداى آنهدا 
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 « به تو گزارش مى شود و معاونان تو در پاسخ به آن مشکل دارند

لی  مدی تواندد از اید  اصولا هون قدرت وسوسه انگیز و تحریک کننده است نظارت مردم بدر مسدئو

رهبر کبیر انقدلاب    164و  ،1388جوان آراسته،  نمایدطغیان و سرکشی صاحبان قدرت جلوگیری 

همه ملت موظف اند که نظارت کنند بر اید  امدور  نظدارت » نیز در ای  باره می فرمایند:اسلامی ایران 

ا ک  گذاشدتی خدودت را حفدظ کنند اگر م  پایم را کنار گذاشتم ملت موظف است که بگوید پایت ر

تعبیر برخی از نویسدندگان پدذیرش حدق نظدارت بده معندای    به33و  ،7ج تا،امام خمینی، بی« ک 

پذیرش حق پرسشگری مردم و لزوم پاسخ گویی حاکمان است مردمی که حق نظارت دارند به شدکل 

قاق حقدوق مدردم پرسشگری می کنند: اول هگونگی تلاش دولتمردان برای احضروری در دو محور 

   169و  ،و دوم نحوه انجام وظایف و تکالیف مسئولان  جوان آراسته، همان

در سطح ارائه نظر و سوال و استدلال مجداز شدمرده شدود بطدور آزادی اندیشه  طبیعی است که هرگاه

طبیعی و آشکار باب اطلاع از آرای مخالف و داده های متعارض به سوی عقل گشوده خواهدد شدد و 

در نتیجه ضعف و قدوت نظریدات بده روشدنی ر  مدی نمایدد  و ب آرا  و افکار شکل می گیردتضار

 تعصدبمتقابلا منع و محدود ساخت  آزادی بیان در گفتگو نتیجه ای جز محدود اندیشی و تمسدک و 

به یک نظر مشخا در پی ندارد  در هنی  حالتی عقل تنها از یک منظر معی  به امور نگریسته و غالبدا 

  82و ،1377 خطا می شود  نجار، دهار

در واقع ای  اصل یکی از نقا  مثبت حکومت های اسلامی است کده نظدارت مدردم بدر مسدئولی  آن 

اسدلامی بده نظدارتی از مندابع  اصالت است  مشروعیت و ضدرورت هندی صوری نیست بلکه دارای 

نیدز « و نهدی از منکدرف امدر بده معدرو»  مبنای ای  اصل را مدی تدوان ادلده راحتی قابل برداشت است

ندد کنترل از ناحیه مردم را مطرح مدی کنایینی حق نظارت و  حققم  421و ،1396دانست  باقر زاده، 

و به نظر ایشان در اعتبار مشارکت سیاسی مومنان راهی جدز نظدارت بدر قدوه مجریده و مراقبدت از آن  

  79و، 1361نیست نایینی، 

 گیری:نتیجه

شدود به موجب شرع و قانون به عموم مردم اعطا مدی سلطه و اختیاری کهز ، عبارتست ا«حق بر سلال»

تا بر مبنای آن، بتوانند نسبت به عملکردهای مسئولی  دولتی و زعامداران، درخواست پاسدخ و توضدیح 
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و  سدوره توبده 71آیده و  سوره ال عمران 104آیه همچون  آیات امر به معروف و نهی از منکربنمایند  

و برخدی  آیات مربو  به حق و صبردر امور و  و مشورت بو  به الزام پیامبر و  به شورمرآیات نیز 

سدیره سیاسدی و اجتمداعی ، مستند قرآنی ثبوت هنی  حقی برای مردم است  الرحم  یآیات سورهاز 

سدنت عملدی »که در منابع اسلامی از آن تحدت عندوان عدام  با اقشار مختلف جامعهدر برخورد  امامان

ی مورد اشاره، علاوه بدر شدواهد تداریخی، شود هم گواه دیگر ای  مدعاست  سیرهتعبیر می« عمعصوم 

البلاغه نیدز قابدل احدراز اسدت کده در اثندای از نه  266و حکمت 53ی و نامه 34و  207ها در خطبه

ی آنها به ثبوت حق سلال برای عموم مردم و ضرورت پاسدخگو بدودن والیدان و زعیمدان دولدت همه

حق نظارت و انتقاد عمومی را یکی از حقوق مسل م مردم بدر حکومدت، سلامی، تأکید فراروان شده و ا

در سیره عملی پیدامبر اکدرم و  « ولایٌ المظالم»  تعریف و به رسمیت شناخت  منصب کندمعرفی می

کدرد و حضرت علی ع  نیز شاهد دیگری بر ثبوت حق سلال و انتقاد و مطالبه برای متضدرری  از عمل

های دولتی است  افزون بر ای ، سلب حق مطالبه و سلال از عمدوم مدردم، بدا زمامداران و زیرمجموعه

اعدلام شدده در مدواد اصل بیستم و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایدران و نیدز اصدول 

افی بدا هجدهم و نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات دارد  همچنی ، نفدی حدق یادشدده، در تند

دموکراسی نظیر اصل  شفافیت و پاسخگویی  و  آزادی اندیشه بیدان  و منشدور حقدوق  بنیادی  اصول 

توان برای اثبدات ثبدوت حدق سدلال بدر است  از نگاه عقلی نیز می شهروندی جمهوری اسلامی ایران

لدزوم »، «ویدتقیداس اول»، «ملازمه عقلی بی  مسئولیت و ثبوت حق سلال بر انتخدابگر»عموم مردم، به 

، «توقف قهری توسعه و پیشرفت بر حدق سدوال و انتقداد»، «تالی فاسد در فرض عدم ثبوت حق سوال

و « لزوم نقض غرض در صورت عددم ثبدوت حدق سدوال»، «توقف عقلی معلول و توابع آن بر علت»

دو هم استناد جسدت  بدر اید  مبندا، طدرح « ملازمه عقلی بی  حق نظارت مردمی با ثبوت حق سوال»

مطدرح گردیدد  1395در بهم  مداه که « تامی  امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی»فوریتی 

و طبق مفاد برخی از بندهای آن، حق سلال در سخنرانی مسئولی ، محدودسازی و در برخدی مراتدب، 

ازمندد دقدت و ها و لوایح احتمالی مشابه آن نیز نیگردید، فاقد مبنای شرعی بوده و طرحانگاری میجرم

 باشد سوسازی با موازی  فقهی و حقوقی میهم
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